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 خشيارشا و يونانيان

  ق م درگذشت و جايش را به       ٤٨٦ دي ماه    سال سلطنت باشكوه در     ٣٦داريوش بزرگ پس از      
خشيارشا شاهزاده ئي  . تر كوروش بود   داد كه مادرش آتوسا دخ       ) اَرشَهخَشَئي ( خشيارشا  ارشدش پسر

 ابهتي كه كوروش و داريوش براي دستگاه سلطنت ايران به             .اندام و زيباروي بود     تحصيلكرده، خوش 
 وجود آورده بودند، خشيارشا را نيز در نظر ايرانيان و اقوام زيرسلطه در همان شكوه كوروش و                           

ارزنده شان به اقوام خاورميانه ئي براي      تقدسي كه كوروش و داريوش با خدمات           . داريوش قرار داد   
دستگاه سلطنت ايران ايجاد كرده بودند، شاهنشاه را به يك ذات والا مبدل ساخته بود كه اقوام                           

اقوام ايراني كه درساية دولتهاي       . افسانه ساخته بودند     حكايت و   دههاپيرامون او     خاورميانه ئي در 
دست يافته بودند و به بركت وجود آنها به سروران             گونه سعادت و رفاه       همه كوروش و داريوش به    

جهان متمدن تبديل شده بودند، براي شاهنشاه چنان تقدسي قائل بودند كه كمتر ازتقدس خدائي نبود؛                 
 .بودستايشي  از شاهنشاه تصويري ساخته بودند كه شايستة هرگونه تمجيد و شانو در اذهان

كنان وارد سالن تشريفات       زير وتعظيم  د سربه درباريان خشيارشا چون به حضور او ميرسيدن           
  منتظر صدور اذنِ   ايستادند و در سكوت مطلق      ميشدند و دست بر سينه در فاصلة معيني از شاهنشاه مي            

خشيارشا فرمانرواي مطلق كل جهان متمدن بود و چنين مينمود كه خداي جهان انسانها               . سخن ميشدند 
نوان باج و خراج از سرزمينهاي زير سلطه به سوي دربار ايران  ثروتهائي كه در عهد خشيارشا به ع      . است

اطاعت مطلق همگان، از خشيارشا يك         اين ثروتهاي انبوه و    . سرازير ميشد بيش ازحد تصور ما بود         
 كوروش و . شاهنشاه پرقدرتي درجهان ساخته بود كه در عظمتش كمتر ازكوروش و داريوش نبود                 

شكوهش دستگاه شاهان آشور و بابل و         رث نهاده بودند كه در     داريوش براي خشيارشا دستگاهي به ا      
مزداپرست  و او براين دستگاه خدائي ميكرد؛ منتها چون ايراني و         . فرعونان مصر با آن قابل مقايسه نبود       

شكوه سلطنت خشيارشا به حدي بود كه        .  را بندة اهورامزدا ميشمرد     وخودبود ادعاي خدائي نداشت      
غم خشمي كه بسبب لشكركشيش به يونان از او در دل داشتند، باز هم نتوانستند                نويسندگان يوناني به ر   

 .شكوه و شوكت او را دست كم بگيرند و او را نستايند و تمجيد نكنند
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٢٢٢
 و يونانيان نيز ميرفتند كه      ، شكوفائي تمدن يونان بود      آغازينِ دوران داريوش و خشيارشا دورانِ     

  از نويسندگان يوناني در دهه هاي بعد از        شماري. ص سازند  خودشان را در تمدن جهاني مشخ       گاهجاي
داريوش وخشيارشا در جستجوي راهي براي ايجاد يك هويت ويژه براي اقوام يوناني داستانهاي                      
حماسي مقاومت يونان در برابر ايران عهد داريوش و خشيارشا را ساختند و نشر دادند و براي نسلهاي                     

ن در دو جنگ در زمان داريوش و خشيارشا از آتن شكست يافته                  بعدي چنان نوشتند كه گويا ايرا       
اين نوشته ها بعدها براي يونانيان ماند تا گواه عظمتي براي آتن و يونان آن روزگار باشد، و                        . است

 .»بوده ايم«، ما هم »بوده است« آينده بتوانند بگويند كه اگر ايران يونانيانِ

موش درداستان مثنوي بود     ان درآن زمان تشابه شتر و      ولي حقيقت آنست كه تشابه ايران و يون        
اشتر از چستي كه با او شد        . ميكشيدش از مري   موشكي دركف مهار اشتري، برگرفت و      «: كه ميگويد 

در واقع آزادي و عزتي كه ايرانيان براي اقوام ديگر قائل بودند            . »روان، موش غَره شد كه هستم پهلوان      
فكند كه شايد ايران قدرت نابودساختن مرا نداشته باشد، وگرنه چه دليلي               ا هرقومي را به اين فكر مي      

 دولت ايران را دولت خدمتگزار          جهان دارد كه از نابودسازي من خودداري ميورزد؟ بيشتر اقوامِ             
گفته بود كه من        اسرائيلبه بني خودشان دانستند؛ چنانكه بالاتر در تورات خوانديم خداي يهود                 

چنين هم بود، و دولت      .  قوم من بني اسرائيل را به عزت برساند          تا خاطر فرستاده ام     كوروش را به اين    
منتها چون بشريت تا آنزمان عادت      .  و همة اقوام و ملل را به عزت رساند           ايران خدمتگزار بشريت بود   

يد نكرده بود كه ببيند يك قوم بيگانه و سلطه گر آنهمه بزرگواري از خود نشان بدهد، اين اقوام شا                       
 و اگر   ،پيش خودشان فكر ميكردند كه دولت ايران فقط براي خدمتگزاري به آنها ساخته شده است                  

.  سبب است كه بتواند به اين خدمت ادامه دهد               اينبرسر پا است و خدا به او كمك ميكند به                  
يت دارند شدة يوناني يونانيان را به گمان افكند كه اينها اهم     شي داريوش در قبال شهرهاي تسليم     نبزرگم

وقتي داريوش در سفر      . ميكوشد كه با آنها پيمان دوستي منعقد كند            و داريوش ازآنها ميترسد و       
 و هيچ شهري را ويران نكرد، يونانيان گمان كردند كه               جا دست به كشتار نزد     اروپا هيچ ه  جنگيش ب 

يشي بود كه ازآنجا    اند اين يك ساده  . چنان اهميتي دارند كه داريوش جرأت ندارد آنها را نابود سازد            
نشأت ميگرفت كه آنها خودشان را به جاي داريوش مينهادند و ميديدند كه اگر آنها جاي داريوش                      

 بلكه اقوامي را  بودبودند به هرجا رسيده بودند ويران كرده رها ساخته بودند؛ ولي داريوش چنان نكرده       
ديدند كه داريوش چون      آنها وقتي مي   .كه به تسخير درآورده بود زير پوشش حمايت نيز قرار داده بود            

وارد شهري ميشود حكام سابق را نه تنها برجايشان ابقا ميكند بلكه به آنها احترام بسيار نيز ميگذارد، اين  
 كه داريوش از آنها بيم دارد و        بردندكار داريوش را ناشي از اهميت آن حاكمان تلقي كردند و گمان              

 . استشاندر صدد كسب مودت
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٢٢٣
داريوش در  هاي  رشهائي كه خود يونانيان نوشته اند تصريح ميكنند كه در لشكركشي             همة گزا 

 ق م به اروپا تمام شهرهاي يوناني به تابعيت او درآمده مردمش در ارتش ايران                    ٤٩٩ تا   ٥١٤سالهاي  
 ولي همين گزارشها اين موضوع را به گونه ئي به         . خدمت ميكردند و بزرگانشان همراه داريوش بودند       

ر كشيده اند كه گويا چون بزرگان يونان دوست داريوش بوده اند با او همراه شده و افراد خودشان        تصوي
اين يك تناقض   . را در اختيار او گذاشته اند؛ وگرنه ايران هيچ سلطه ئي بر اقوام يوناني نداشته است                  

ن گزارشها ميگويند   اي. يونانيان چنين بودند و اين نگرش از ذات آنها نشأت گرفته بود             آشكار است؛ و  
؛ توسط يونانيهاي سپاه داريوش زده شد      زده شد تا سپاه ايران ازآن عبور كند          دانوبكه پلي كه برروي     

 گزارش  .اطاعت داريوش بلكه دوستان داريوش بودند       ولي داستان را چنين بازگفته اند كه آنها نه در          
ة شهرهاي يونان درخدمت او      همهرودوت نشان ميدهد كه براي لشكركشي داريوش به اروپا مردمِ                

 در اين سفر داريوش دستور داد دو ستون عظيم از سنگ مرمر سفيد در دوسوي بوسفور نصب                     .بودند
يكي از   نامهاي روي    ة ملتهائي كه درسپاه او بودند برروي آنها كنده كاري شده بود؛           كردند كه اسم هم   

 چندي بعد اين دوستون را پادشاه مقدونيه  .ي شد ستونها به زبان يوناني و ديگري به زبان بابلي كنده كار         
 ها به   دولت ايران دربرابر معبد بزرگ كشورش نصب كرد تا يادگار خدمت بزرگ يوناني                   ةبا اجاز 

يكي از حكومتگران يوناني كه مسئول نظارت برامرِ ساختنِ پلِ قايقي روي بوسفور بود،               . شاهنشاه باشد 
 را ة پلازروي آن عبور كرد، دستور داد تابلوي عظيمي از منظر       پس ازآنكه پل زده شد و سپاه داريوش         

ازروي آن ميگذشت و       براريكة سلطنتي نشسته بود و        را نشان ميداد كه      داريوش برايش كشيدند كه  
ة خودش تقديم كرد تا يادگار        او اين تابلو را به معبد بزرگ جزير          . سپاهيانش ازآن عبور ميكردند    

 ١.سبت به يونانيان به عمل آورده بودنوازشهائي باشد كه داريوش ن

جهان را يونانيها چنان ميديدند كه گويا يونان محور كائنات است و ديگر اقوامي كه                با اينحال،   
 قبيله ئي ناشي شده بود كه از        اين نگرش از يك تفكر تنگِ      . در جهانند بايد در خدمت يونانيان باشند       

 هم آنها را رها نساخته بود؛ و رشد فكري و دستاوردهاي             دوران دور تاريخ با آنها آمده بود و هيچگاه         
 حتي بزرگترين متفكران يونان نيز      .تمدني نتوانسته بود كه اين تفكر ابتدائي را از اذهان يونانيان بزدايد             

 تقسيم ميكردند؛ كه اولي درنظر آنها  »بربر« و   »يوناني«ازاين زندانِ تنگ نظرانه رها نبودند و انسانها را به          
 . مدانمدن پنداشته ميشد و دومي وحشي و بي تمدن و حتي زبانمت

 به هرحال، وقتي داريوش از لشكركشي اروپا به ايران برگشت برخي از حكام جزائر درياي ايژه                
 ماقبل دوران   پرآشوبِ به فكر بازگشت به زندگي        كه از زمان كوروش به اطاعت ايران درآمده بودند          

                                                        
 .٩١ -٩٠ / ٤ هرودوت، -١
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٢٢٤
چند كشتي به سواحل غربي آسياي صغير تجاوز نموده وارد خاك ليديا      كوروش افتادند؛ و عملا هم با       

ازآنجا كه شهرت دولتمندي ليديا به همة يونانيان رسيده          ).  ق م ٤٩٤سال  (شدند و دست به تاراج زدند        
بود، گروههاي بسيار زيادي از يونانياني كه درآرزوي كسب ثروت بودند در اين يورش غارتگرانه                     

اين اقدام تجاوزكارانه و ضد      . هاي قابل توجهي در شهرهاي ليديا به بار آوردند           گرد آمدند و تباهي    
بشري اقتضا ميكرد كه داريوش دست به يك اقدام تنبيهي بزند تا يونانيان را زهرچشمي بدهد كه در                      

داريوش با شنيدن خبر اين آشوبها لشكري را روانة          . امنيت جهاني را برهم زنند     آينده نخواهند صلح و   
 كه مسبب اصلي واقعه بود تسليم شد و مورد             ميليتديا كرد، تجاوزگران تارو مار شدند و شهر            لي

 شدند تا به زندگي عادي      تبعيدبسياري از مسببان شورش دستگير شده به ايران         . بخشودگي قرار گرفت  
 .در داخل ايران ادامه دهند و ديگر در صدد دزدي و راهزني و ويرانگري برنيايند

بار اقتضا   ها صورت پذيرفت، و اين       مجددا چنين حملات غارتگرانه ئي توسط آتني       دوسال بعد 
ولي اقدامات تنبيهي شاهنشاهان ايران از نوع اقدامات        . ها گوشمالي داده شوند   ي داشت كه آتن و يونان    

 و  تنبيهي شاهان اقوام ديگر نبود؛ و آنها در هيچ موردي دست به قتل عام و ويرانگري شهرها نميزدند؛                   
 ميشدند تا خطرشان    تبعيدچنانكه ديديم حد اكثر تنبيه شورشگران آن بود كه ازمحل زندگي خودشان              

چونكه سياستهاي انساني دولت ايران نتوانسته بود امنيت را در يونان برقرار كند، شهريار                . مرتفع گردد 
سپاه ايران در سال    . كند اريونان لشكر بفرستد و امنيت را در آن ناحيه برقر           ليديا مأموريت يافت كه به    

.  گذشت و وارد خاك يونان شد         ة هِلِسپونت  از تنگ   - پسر شهريار ليديا    -اَرتَه فَرن به فرماندهي     ٤٩٠
 نوشته اند و حقيقت آن برما معلوم نيست، ولي از          ي يونان را بعدها داستان سرايانِ  گزارش اين لشكركشي    

 مذاكره  ارته فرنشهرهاي يوناني در اين هنگام با         فحواي همين گزارشها نيز ميتوان دانست كه حكام           
 .كرده تقاضاي عفو كرده به او قول داده باشند كه در آينده چنان عملي تكرار نخواهد شد

بخش اعظم شهرهاي يوناني در آنزمان در اطاعت ايران بودند؛ همة جزاير واقع در درياي ايژه و               
ازخاك  هاي مقدونيه و تسالي و تِب       ؛ كشور داشتنددردرون قلمرو شاهنشاهي قرار       درياي مديترانه    

فقط آتن و اسپارت كه در نوك        . اطاعت شاه ايران بودند   در    داوطلبانه ة هرودوت اصلي يونان به نوشت   
 ولي از آنجا كه شاهنشاهان ايران خودشان را              .بودند بيرون ازاين قلمرو قرار ميگرفتند        ة يونان    پوز

ي ميدانستند علاقه داشتند كه در يونان صلح و امنيت و ثبات                سرپرست تمدن و پاسدار امنيت جهان       
يك . برقرار باشد تا همة يونانيان بتوانند در آرامش به زندگي ادامه دهند و جنگ و تجاوز از ميان برود             

روايت كوتاهي از هرودوت تفسير بسيار روشني در بارة اينكه چرا شاهنشاهي هخامنشي يونان را                        
 دست ميدهد؛ و همة داستانپردازيهاي يونانيان دربارة رشادتهايشان در دفاع از                ضميمة ايران نكرد به    

 وقتي جزاير درياي ايژه تسليم كوروش       هرودوت مينويسد كه  . سرزمينشان دربرابر ايران را تفسير ميكند     
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٢٢٥
 به نزد كوروش رفته از او تقاضا كرد كه از مداخله در امر                  ها ازطرف لاسيداموني  يك هيئت     شدند،

 پس از   كوروش.  لاسيدامونيها روبرو خواهد شد    ة، وگرنه با مقابل    خودداري ورزد  مين اصلي يونان  سرز
يونان بگيرد نخواهد نگريست كه ة به آنها پاسخ داد كه در تصميمي كه بخواهد دربار      شنيدنِ سخنانشان 

ردازي است  بازتاب آن در مردمي كه تنها كارشان بي كاري و گردآمدن در ميدانهاي عمومي و دروغ پ               
من هرگز  «: جمله ئي كه هرودوت از زبان كوروش بزرگ نوشته است چنين است           . چگونه خواهد بود  

ازكساني كه در ميدانهاي شهرشان گرد هم ميآيند و براي آنكه يكديگر را فريب دهند، سوگندهاي                    
 ١.»دروغ براي هم ميخورند، واهمه به دل راه نميدهم

يونانيها كه آنها را نه مرد عمل بلكه مرد قيل و           نشي نسبت به  چنين بود ارزشگذاري شاهان هخام    
 بهبراي صلح جهاني ايجاد كنند تا شاهنشاه        جدي  چنين مردمي نميتوانستند هيچ خطري      . قال ميدانستند 

 همين لاسيدامونيها   . و دولت ايران بخواهد سرپرستي آنها را برعهده بگيرد          افتد الحاق سرزمينشان    فكر
ة نگرش ايرانيان به اروپا،     هرودوت جمله ئي دارد دربار   . اوطلبانه به اطاعت ايران درآمدند    نيز در آينده د   

ايرانيان مدعي اند كه آسيا و     «او مينويسد كه    . مستقل ماندن يونان درعهد هخامنشي را تفسير ميكند        كه  
 مفهوم اين   ٢.»ندمردم آسيا متعلق به آنها است؛ ولي آنها اروپا و مردم يونان را جدا ازخودشان ميدان                    

گفته آنست كه ازنظر دولتمردانِ ايران، يونان درخارج از حدود طبيعي دولت هخامنشي واقع شده بود                  
 .و شاهنشاهان ايران چشم طمع به آن نداشتند و درنتيجه درصدد الحاق آن به ايران برنميآمدند

ه بود، شنيدنش براي       خودشان ساختند، هرچ     »بودنِ«داستانهائي كه يونانيان آنزمان در بارة           
 نيز كه مثل يونانيان آن روزگاران علاقه دارند كه يونان            زمان ما  نويسندگان غربيِ . يونانيها دلكش بود  

را محور تمدن بشري معرفي كنند، اين داستانها را با شاخ و بال بسيار زيادي دركتابهاي تاريخي                           
اين داستانها ميخواهند ثابت كنند كه داريوش .  عقلي ميتراشند  مينويسند و براي اثبات آنها دليل و شاهدِ       

 ، و تنها نقطه ئي ازجهان    خوردآتن لشكر كشيد و در برابر سپاه آتن شكست             ق م به  ٤٩٠بزرگ در سال  
نكتة جالبي كه در بسياري از نوشته هاي .  كه درآنزمان حاضر نشد به تبعيت ايران درآيد آتن بود         متمدن

.  آنكه گويا با استواري آتن در برابر ايران تمدن غربي نجات يافت             اين مورخان غربي به چشم ميخورد     
 دولت هخامنشي با تمدن بشري در ستيز بود و چون نتوانست با آتن كاري بكند تمدن آتني از                          مانا

و از اين جالبتر آنكه ميبينيم عموم مورخين غربي قرن ما               . تخريب رهيد تا براي بشريت باقي بماند         
از تمدن بشري پاسداري كرد و فرهنگ        و اعتراف دارند كه دولت ايران        يستايند  دولت هخامنشي را م   

 و به اوج ارتقاء رسيد؛ ولي وقتي به ياد يونان مي افتند             دوران هخامنشي متحول گرديد    خاورميانه ئي در 
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٢٢٦
 چه خطري براي تمدن يوناني         »دولتِ پاسدارِ تمدن بشري     « اين    .به يكباره سخنشان عوض ميشود       

 .ضوعي است كه بايد از اين خودشيفتگان پرسيد و پاسخش را نزد خودِ آنها يافتداشت، مو

).  ق م ٤٨٠سال  (يونان لشكر كشيد     آتن، خشيارشا به    به از ليديا ده سال پس از واقعة اعزام سپاه         
پردازان يوناني چنان پرداخته اند كه گويا خشيارشا تمام آسيا را             داستان لشكركشي خشيارشا را داستان     

هرودوت براي آنكه بنماياند كه آتن خيلي اهميت و ابهت             .  آتن بسيج كرده بوده است        شهر رضدب
 به تفصيل شگفتاور و دل انگيزي به رشتة تحرير درآورده            تاريخش داشته، اين داستان را دركتاب هفتمِ     

 شمارِ  كتابش را به آمار سپاهيان ايران اختصاص داده و مينويسد كه                ٣١٠ تا    ٣٠٥او بندهاي    . است
 هزار نفر   ٥١٧ فروند بود و افراد نيروي دريائيش از             ٥٢٠٠ افزون بر خشيارشا در اين جنگ       ناوهاي  

درداستان دلكش هرودوت   بيشتر بودند، كل تعداد جنگندگان خشيارشا از نيروي زميني و دريائي كه               
ن و هفتصد هزار      هزار نفر بود، كه يك ميليو        ٣١٧ ميليون و     ٢جنگ آتن بسيج شده بودند بالغ بر          به  

 .نفرشان افراد پياده نظام بودند
هرودوت آنقدر در فكر بزرگ جلوه دادن لشكركشي خشيارشا و اهميت تراشيدن براي نيروي                

 فكر كند چنين انبوهي     بوده كه آتن بوده كه با وجود آنكه مردي با تجربه و دقيق بوده فراموش كرده                 
يازش را در سرزمين كوچكي چون كرانه هاي درياي ايژه و           از انسانها چگونه قادر بوده خواربار مورد ن        

ي شمارالبته مجموع افراد ارتش ايران شايد درآن روزگار به چنين               . غرب آسياي صغير تأمين كند      
ميرسيد، ولي هرودوت در داستانش كل ارتش ايران را به عرصة پيكار كشاند تا آنرا بردست يك شهر                   

برطبق . ة آن براي يونان يك عظمت و قدرت بيمانندي ايجاد كند           يوناني به شكست بكشاند و در نتيج       
 .اين داستان، خشيارشا با اين نيروي عظيم توانست كه شبه جزيرة بالكان را زير پا نهاده وارد آتن شود

ة بنا به رهنمودِ او تمام سكن      .  بود تميستوكلسفرماندهي آتن درآنزمان دردست مردي به نام          
كتيبه ئي درقرن ما دريونان     .  شهر را تخليه كردند     جوان ر و ي وكوچك و پ    زن ومرد و بزرگ     آتن از 

 آتِنا را به    ة آتن شهرشان  در اين كتيبه آمده است كه سكن       . كشف شد كه اين موضوع را بازگو ميكند        
وقتي سپاه خشيارشا از     .  رفتند تروزِنتحويل داده خود با زن و فرزندانشان به            ) زن خداي شهر آتن  (

 ارتش اسپارت كه    .سكنه شد  وارد شهر بي  آتن به كلي خالي بود و سپاه خشيارشا          آتن رسيد مقدونيه به   
ة بالكان بود، در نخستين نبرد با نيروي ايران درهم شكسته شد و شاه                 نيرومندترين ارتش در شبه جزير    

اكراتِ ة اين وقايع را بايد در گزارش راجع به مذ             ازنظر حقايقِ تاريخي دنبال      . كشتن رفت بهاسپارت  
هرودوت ضمن حكايتِ جنگ . گيري كرد تميستوكلس با خشيارشا يا فرمانده ارتش ايران در يونان پي         

 و پس ازآنكه سپاه عظيم ايران را در           -گيز بوده باشد   ان كه ميتوانسته براي يونيان بسيار دل        -سالاميس
ا رفت و با او      أس هيئتي نزد خشيارش     درر تميستوكلسسالاميس به شكست ميكشاند، مينويسد كه         
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٢٢٧
 ١. و ازاو خواست كه به آسيا برگرددطرف آتن انجام داد مذاكراتي به نمايندگي از

ازاين تميستوكلس دركتاب هرودوت بعنوان يك قهرمان ياد شده كه تدبيرهايش سبب شكست          
نكه يا چنا (ولي ميتوان قبول كرد كه او ضمن مذاكره با افسرانِ ايراني               . ايرانيان و افتخارات آتن شد     

. تعهداتي را به ايران سپرده استقلال نسبي يونان را حفظ كرده باشد               ) هرودوت مينويسد با خشيارشا    
 يونانيان براي نشان   را و اين  - كرد شهرهاي يونان مردم   كه دولت ايران با حكام و     ي نيكي   داستان رفتارها 

ر آنزمان تسليم شدند و      است كه همة شهرهاي يوناني د       برآن دليل   -دادن اهميت خودشان بازگفته اند   
بعدها داستانپردازان يوناني داستان اين واقعه را به گونه ئي به تصوير                . مورد بخشودگي قرار گرفتند    

 و بقية   بماند آتن مستقل  تا   خوردازمردم آتن شكست    ة سالاميس   تنگكشيدند كه گويا سپاه ايران در        
 كه علاقه دارند آتن را       ربي قرن حاضر نيز    مورخان غ . يونان نيز در آينده از سيطرة ايران خارج شود          

 از اين واقعه به عنوان مقابلة تمدن يوناني با تمدن ايراني ياد كرده                         آغازگر تمدن معرفي كنند     
بازگوئي كرده تأكيد نموده اند كه ايران در         با آب و تابِ بسيار زيادي          گزارشهاي يونانيان كهن را       

 .ود شكست يافت تا تمدن يوناني حفظ شسالاميس

 داستان اين لشكركشي آنطور كه يونانيان         .گفتيم شنيدن اين داستان براي يونانيها دلكش بود          
گونه ئي است كه نيروي زميني ايران با نزديك به دوميليون جنگنده وارد يونان شدند و                     به  اند،نوشته

 و همين   ست،در هم شك  همة شهرهاي يونان را گرفتند؛ ولي نيروي دريائي ايران در تنگة سالاميس                 
اين گزارشها را از هرطرف كه بخوانيم آشفته به          . شكست سبب شد كه خشيارشا دست از يونان بدارد         

داستان لشكركشي خشيارشا   همة كتابهاي تاريخي نيز     . نظر ميرسند و هيچ اعتمادي نميتوان به آنها كرد         
انهاي سخنراني شهرهاي يوناني    ميد  كه داستانپردازان يوناني در     ميكنندهمانسان بازگوئي     را به  به آتن 

پرستي و علاقه به فرهنگ و هستي يونان را درآنها           نقل ميكرده اند تا مردم را سرگرم كنند و حس ميهن          
 .، و براي داستانهاي شيرينشان جايزه بگيرندتقويت كنند

ن تا آنچه ما از راه خواندن گزارشهاي خود يونانيان ميدانيم آنكه همة شهرهاي يوناني و حتي آت     
واپسين دم عمر شاهنشاهي هخامنشي اگر چه در داخل مرزهاي ايران نبودند ولي تحت اطاعت ايران                    

 هميشه در ارتش ايران خدمت ميكردند،           ازجمله آتني ها  يوناني     و مزدورانِ   قرار داشتند، سربازان   
ك مالي  بودند، حكومتهايشان به طور مرتب از ايران كم          كار  تحصيل كردگانشان در ايران مشغول        

دريافت ميكردند، و دخالت ايران در امور سياسي اين شهرها نيز هميشه استمرار داشت به نحوي كه                      
 رضايت يونانيان به ايران خدمت ميكردند دوره هائي از            ازحدِّ سياستمردان يوناني كه بيش     بسياري از 
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٢٢٨
ايتخت ايران به سر     در پ  - و چه به صورت كارمند     مهاجر چه به صورت     -عمرشان را به عناوين مختلف    

مكررا ديگران   اين امر را به حدي نويسندگان يوناني چون هرودوت وگزينوفون وكتيسياس و            . ميبردند
 .باقي نميماندجدالي در نوشته هايشان آورده اند كه دربارة آن جاي هيچ 

او سه سال پيش ازلشكركشي خشيارشا به آتن يك نيروي            . بالاتر به تميستوكلس اشاره داشتيم     
 .ة بالكان كسب كرددريائي نسبتا قدرتمندي را تشكيل داد و براي آتن اعتبار بسيار زيادي در شبه جزير          

مورخان يوناني ويرا يكي از شخصيتهاي باتدبير و نيرومند تاريخ آتن و قهرمان جنگ سالاميس                   ة  هم
شيارشا درگذشت  تا زماني كه خشيارشا زنده بود او رئيس آتن بود، ولي همينكه خ                . معرفي كرده اند 

. آيا اين پيشامد را چگونه ميتوان تفسير كرد؟        .  ويرا مجبور به ترك وطن كردند        ها بر او شوريده   آتني
ولي قهرمان شدنِ او     . داستان پردازيهاي يونانيها قضاوت تاريخي در اين مورد دشوار است             ة  درساي

اين .  سبب نجات آتن شده است     ة او درجنگ سالاميس ميتواند ازآنجا ناشي شده باشد كه اقدام شايست          
بايد توافق او با دولت ايران براي         ) بدون توجه به داستان شكست ايران در سالاميس          (اقدام شايسته    

براي شناختن درست لشكركشي خشيارشا به يونان،         . مستقل ماندنِ آتن بوده باشد و نه چيز ديگري           
كه متوجه درهم شكستن ارتش نيرومندِ       رخدادها را ميتوان چنين بازخواني كرد كه تميستوكلس همين          

اسپارت وكشته شدنِ شاه اسپارت شد، دانست كه مقاومت دربرابر ايران بمعناي خودكشي است، و                     
بهترين راه را درآن ديد كه با ايرانيان وارد مذاكره شده به برخي شرائط كه براي مردم آتن قابل قبول                       

كدام از مورخان يوناني ننوشته اند؛ ولي اشاره دارند         اينرا هيچ . باشد گردن نهد و به جنگ خاتمه دهد        
كه پس ازشكست ارتش ايران در سالاميس، تميستوكلس با خشيارشا وارد مذاكره شد و خشيارشا به                   

در اينجا تناقض درگفته ها آشكار است و           . )ه اند كه خشيارشا فرار كرد       حتي نوشت (آسيا برگشت    
برروي اين تناقض برمي بندند تا آتن را همچنان پيروزمند و             مورخانِ معاصر غربي نيز ديدگانشان را         

 يك فرمانده   - ها طبق داستان يوناني   -تناقض در اينجا است كه    . سربلند و نجاتبخش تمدن يوناني ببينند     
. وارد مذاكره براي صلح شود     ) خشيارشا(داوطلبانه با طرف شكست خورده       ) تميستوكلس(پيروزمند  

تميستوكلس چندنفر را به نزد خشيارشا فرستاده به         : ه را چنين آورده است     هرودوت داستان اين مذاكر   
او پيام داد كه يونانيها برآنند كه پل بوسفور را منهدم كنند و ناوهاي تورا تعقيب كنند، ولي من براي                        

تو ميتواني با خيال راحت خاك يونان را         . آنكه خدمت بزرگي به تو كرده باشم مانع اين كار شده ام            
  ١. كرده به وطنت برگرديترك

ة داستانهاي شيرينِ يونانيها گم      حقيقتِ امر ارتباط تميستوكلس و آتن درارتباط با ايران درساي           
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٢٢٩
 سال ديگر فرمانرواي آتن بود و با ايران روابط حسنه داشت، و                  ١١ شده است؛ ولي تميستوكلس تا     

. مجبور به ترك وطن شداجه شده  ها موهمينكه خبر درگذشت خشيارشا به آتن رسيد با شورش يوناني         
 ارتش عظيم ايران را شكست داده آتن را نجات بخشيده   - ها بنا بر داستان يوناني    -يعني يك قهرمان كه   

بود، تا خشيارشا زنده بود در آتن حكومت كرد، ولي همينكه خشيارشا درگذشت ديگر در آتن كسي                  
ونيه گريخته ازآنجا با يك كشتي مسافري به         گزارشها ميگويند كه او از آتن به مقد         . اورا نميخواست 

اين كارگزار موضوع  ).  ق م ٤٦٥سال  (غرب آسياي صغير رفت و خود را به كارگزار ايراني تسليم كرد              
توسيديد مينويسد  . را به اردشير اول گزارش فرستاد، و از شاه دستور رسيد كه ويرا به پايتخت بفرستند                 

وي را چندان مورد    اينرو   از  يونانيان را به اطاعت ايران بكشاند، و        ةكه شاه اميدوار بود كه اين مرد هم        
او يك سالي در پايتخت ايران ماند و . سابقه نداشت پيش ازآن نسبت به هيچ يوناني  نوازش قرار داد كه   

پس ازآن شاه اورا به غرب آسياي صغير فرستاده زميني به او داد كه درآن اقامت گزيند و درآمدش را                   
توسيديد راجع به فرجام    .  براي اجراي وعده هايش تلاش كند     ة زندگي خانواده اش بگيرد، و    نبراي هزي 

زندگي اين مرد مينويسد كه به مرگ طبيعي مرد، و بعضي را عقيده براين است كه او چون نتوانست به                     
 ١.ة عمل بپوشاند، با خوردنِ زهر خودكشي كردوعده هائي كه به شاه داده بود جام

ين گزارشها نشان ميدهد كه تميستوكلس در زمان خشيارشا كارگزار ايران در آتن                بازخواني ا 
بوده و همينكه خبر درگذشت خشيارشا به آتن رسيده با شورش مواجه شده و مجبور به فرار گشته                        

تحريف در ارتباط با نتايج لشكركشي خشيارشا به يونان          اما چرا نويسندگان يوناني داستان اورا        . است
 جواب آنست كه همة متفكران يوناني در دهه هاي بعدي ميكوشيده اند بگويند كه يونان                     ؟دكرده ان

هيچگاه تسليم ايران نشده، و درآتن كسي وجود نداشته كه هوادار ايران بوده باشد و هركس هم با                        
اي چنين داستانهاي شيريني را آنها بر      . دوست شاهنشاه بوده است نه مطيع او        شاهنشاه ارتباطي داشته     

، يعني از جهت     از يك جهت   -ها ميپرداخته اند و اين داستانپردازان      پرستي در آتني   تقويت حس وطن  
 كار خوبي هم ميكرده اند كه از آنجهت در خور تقدير و                   -تقويت حسن ميهن پرستي در يونانيان      

در ان را   وقتي داستان جنگهاي ايران و يون      .  و ما را نسزد كه در اين باره سخني بگوئيم             ستايش است 
اينها به هدف خاصي پرداخته شده بوده اند تا حس             كه  ميخوانيم متوجه ميشويم     نوشته هاي يونانيان    

. ناپذيرند پرستي يونانيان تقويت شود و به مردم تلقين كند كه يونانيان مردمي نيرومند و شكست                   ميهن
 به مشام ميرسد، با اينحال       گرچه اين داستانها به گونه ئي پرداخته شده كه از همه سويش بوي تحريف              

ميشود درك كرد كه تا زمان مرگ خشيارشا آتن به ايران وابسته بوده و پس از وي نيز روابط آتن با                        

                                                        
 .٢٩ -٢٥بندهاي  / ٥ توسيديد، جنگهاي پلوپونيز، فصل -١
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٢٣٠
شوش بسيار نزديك و حسنه بوده، آتن مرتبا از ايران كمك مالي دريافت ميكرده و سربازان آتني در                     

رد در نوشته هاي يونانيان آنقدر زياد است كه         نمونه هاي اين مو  . ارتش ايران به خدمت مشغول بوده اند      
 شايد بعنوان نمايندة دولت     - حتي برخي از بزرگان ايران     .لازم نيست به يك مرجع خاصي اشاره شود        

درميان چنين بزرگاني مردي كه در اسناد يوناني .  ها بعد از خشيارشا در آتن اقامت داشتند    تا دهه  -ايران
اين مرد معاصر    . گويا از خاندان هارپاگ بوده است قابل ذكر است             ازاو ياد شده و         زوپيربا نام    

 .هرودوت بوده وگويا هرودوت از روايتهاي او در نوشتن تاريخ ماد و پارس استفاده كرده بوده است

ايرانِ  يونان آنروز است بنگريم و مساحت آن را با              چندبرابرِچون به كشور يونان امروزي كه         
يونان در آن    .  خواهيم شد كه يونان آنروز در برابر ايران چه بوده است                مقايسه كنيم متوجه   آنروز  

روزگار عبارت بود از تعدادي شهرهاي كوچك در ناحية جنوبي شبه جزيرة بالكان و جزائر واقع در                    
 مالت در درون مرزهاي ايران واقع شده            رودس و   جزائر درياي ايژه و جزائر قبرص و         . درياي ايژه 

خارج از اينها   . ند مقدونيه نيز تا درگذشت خشيارشا بخشي از ايران به شمار ميرفت               بودند، و تراكيه و    
 و تنها   ،اسپارت نيز همپيمان و تابع ايران بود      . مهمترين شهرهاي يونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند          

 .شهر مستقل يونان آتن بود كه به هرحال بسياري از رجال سرشناسش در خدمت دولت ايران بودند

 به يونان باستاننگاهي 
اقوام يوناني بخشي از مهاجران آريائي بودند كه در اوائل هزارة ق م به اين نواحي وارد شده پس       

زميني كه بعدها به اسم اين       .  بودند جاگير شده از در هم كوبيدن تمدن كهن بومي در اين سرزمينها              
 از امپراطوري فرعونان را تشكيل ميداد        پنج شش قرن پيش از ورود اين اقوام بخشي          ازاقوام ناميده شد    

،  كه دورانِ ضعف دولت فرعوني بود     در حوالي قرن نهم ق م    . و تمدن پيشرفتة مصر درآن سريان داشت      
اقوامي كه از شمال به آن سرزمين حمله كردند همة مظاهر تمدن كهن را نابود ساختند، و مدت زماني                     

اينها همان قومي بودند كه بعدها با تمدن         . كي فرو بردند  بيش از دوقرن اين منطقه از جهان را در تاري           
 .شده تمدن يوناني را پايه گذاري كردند آشنا

هرگروه از قبائل نومهاجر در نقطه ئي از يونان مستقر شدند و هيچگاه در ميان آنها يك نيروي                    
از . كيل دهد مقتدري پا نگرفت كه بتواند قبائل ديگر را تحت سلطه درآورد و يك دولت پرقدرت تش                

اين نظر هرقبيله درمنطقة مسكوني خويش تشكيل يك جامعة سياسي مجزا داد كه در دوره هاي بعدي                  
جمعيت هركدام از اين شهرها را    . به صورت يك شهر مستقل درآمد كه چند روستا را دراختيار داشت           

. ديگر مهاجران مسلط  شده، و    ردهيكي بوميان مغلوب و زيرسلطه و ب        : دوگروه انساني تشكيل ميدادند    
اين بوميان كه در آباديهاي خودشان حق شهروند شدن را نداشتند عملا به بردگان قوم مسلط تبديل                      
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٢٣١
از اينرو جامعة شهرهاي يونان در پايان قرن ششم ق م متشكل           . شده بودند و براي آنان بيگاري ميكردند      
مندي بودند كه اكثريتِ بومي را به بردگي          اقليتِ زور  اربابان. بود از دوگروه بشري اربابان و بردگان        

پنداشتند  درآورده بودند و با آنها مثل رفتار انسان با جانور رفتار ميكردند، و عملا آنها را جانوراني مي                   
يونانيان چنان تنگ نظر بودند كه فقط خودشان را           . كه براي كار كردن و بهره دادن آفريده شده اند           

 بمعناي وحشي تلقي ميكردند     »بربر«نستند و ديگر تمام اقوام روي زمين را         انسانهاي آزاده و متمدن ميدا    
اين نظريه در دوره ئي در يونان حاكم بود كه غربيها آنرا                . كه براي بردگي يونانيان آفريده شده اند       

در آتن كه متمدن ترين شهر يونان بود، طبق قانوني كه در قرن              . دوران شكوفائي تمدن يوناني مينامند     
 مخصوص افراد     قرن هفتم وضع شده بود، حق شهروند شدن             اواخر  در گويا سريان داشت و     ششم

از جملة اين شرائط يكي حد معيني از ثروت بود كه           . خاصي بود كه از شرائط ويژه ئي برخوردار بودند       
كه طبق قوانيني   . ي بردة بومي را در اختيار داشته باشد تا برايش كار كنند            شماربه شخص امكان بدهد     

در اين زمان در آتن سريان داشت، بوميان حق تملك هيچ چيزي را نداشتند و فقط ميتوانستند برده                        
ة هرودوت چنين پيدا است كه اين قانون را              از نوشت   .باشند و براي اربابان حاكمشان بيگاري كنند         

اعي يونانيها در قرن     بعبارتِ درست تر، نظام اجتم     ١.اقتباس كرده بودند   فرعوني   يونانيان از قوانين مصرِ    
 .ششم نسخه ئي از همان نظامِ كهن بود كه مصريها دريونان ايجاد كرده بودند

 اين جوامع شهري درخلال قرنهاي هفتم و ششم و پنجم ق م بطورمرتب با يكديگر درستيز و                    
هركدام درتلاش گسترش نفوذ و سلطة خويش بود اما هيچكدام               جنگ شبه دائم به سر ميبردند و         

 -از نوشتة ارسطو چنين مستفاد ميشود كه آتن         . انست به عنوان قدرت فائقه در ميدان ظاهر شود          نميتو
 تا پايان قرن ششم ق م در هرج و مرج دست و پا ميزد و در تلاش تشكيل                        -پيشرفته ترين شهر يونان  

ها و يكنوع حاكميت سياسي به طور مداوم درگير خونريزي متقابل دسته جمعي بود كه به صورت اعدام        
 ٢.قتل عامها و به دنبال آن تبعيدهاي دسته جمعي خودنمائي ميكرد

درطول قرنهاي ششم تا چهارم ق م سران شهرهاي يونان تلاشهاي شديدي براي تسلط يافتن                    
با تسخير شهرهاي ايونيه     )  ق م ٥٤٦ -٥٦٠(كروسوس پادشاه ليديا      . برشهرهاي همسايه به كار بردند     
يمي از آسياي صغير داد؛ ولي چنانكه پيشتر اشاره رفت، كشور اورا                 تشكيل يك كشور پهناور در ن       

شهرهاي  آتن كه در آخر قرن ششم ق م در صدد دست اندازي به             . كوروش بزرگ ضميمة ايران كرد     
 را تحريك به شورش برضد ايران كرد، و            )مناطق يوناني نشين غرب آسياي صغير       (يونان بود ايونيه   

 به دست سپاه اعزامي داريوش بزرگ در هم         ٤٩٣آغاز شده بود در سال       ٤٩٨شورش ايونيه كه در سال      
                                                        

 .٢٠٨ / ٢ هرودوت، -١
 .١٨ -١٦بندهاي اصول حكومت آتن،  ارسطو، -٢
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٢٣٢
آتن و ديگر شهرهاي يوناني شبه جزيرة بالكان خواست كه به ايران              بعد ازآن داريوش از   . كوبيده شد 

گرچه بخش اعظم شهرهاي يونان به خواستة داريوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ                     . بپيوندند
 داريوش  م جزاير درياي ايژه را به شورش برضد ايران تحريك ميكرد                ؛ وچونكه مرد   استقلال بود 

 در سال  فرماندارِ ليديا .  از قوة قهريه استفاده كند      را به جاي خود بنشاند      آتن آنكهتصميم گرفت براي    
سرايان يوناني   داستان اين واقعه را بعدها حماسه     .  خاك يونان را زير پا نهاده به نزديك آتن رسيد           ٤٩٠

آنچه توان گفت آنكه درآن هنگام بزرگان آتن توانسته اند           . ند و حقيقت آن برما معلوم نيست        نوشته ا
 . را حفظ كنندآتن استقلال كردهطي قراردادي با دربار ايران از الحاق شهرشان به ايران جلوگيري 

 ار به  به عمل آورد كه خشيارشا را واد        درجزاير درياي ايژه  بعد از داريوش دوباره آتن اقداماتي        
 دفاعي را   ة ق م آتنيها توانسته بودند نوعي اتحادي      ٤٨٠ تا ٤٩٠در فاصلة سالهاي  . رسال سپاه به يونان كرد    ا

نشين غرب آسياي صغير را برضد ايران تحريك          ميان شهرهاي يونان به جود آورند و زمينهاي يوناني          
 فرستاد،آسياي صغير لشكر     ق م خشيارشا به صدد سركوب يونانيان به غرب           ٤٨٠در نتيجه درسال  . كنند

 آتن بسيج كرد و      شهر كه به روايت يوناني آن در بالا اشاره رفت، و گويا خشيارشا كل آسيا را برضد                 
 .شكست يافت تا آتن استقلال خويش را همچنان حفظ كند

 ق م در يونان يك اتحاديه به رهبري آتن تشكيل شد، اما آتن نتوانست دولتي                       ٤٧٨درسال  
مورد نظرش بود به وجود آورد، و شهرهاي يوناني تابع آتن همواره براي از هم پاشاندن    سراسري را كه    

.  ميان اسپارت و آتن جنگ درگرفت و اسپارت پيروز درآمد      ٤٣١در سال . اين اتحاديه فعاليت ميكردند   
 سر به شورش برداشت و از        ٤٠٣آتن درسال   . ازاين هنگام رهبري سياسي يونان به دست اسپارت افتاد         

شهر . از اين به بعد شهرهاي يوناني وارد يك دوره جنگهاي متوالي شدند              . سلطة اسپارت خارج شد    
 برآتن مسلط شد و تا دهسال سيطره اش را در شبه جزيرة يونان                ٣٧١در سال   كه تابع ايران بود       »تِب«

د تا بعد به    سرانجام با پيدايش دولت فيليپ مقدوني، سراسر يونان به تسخير مقدونيه درآم             . حفظ كرد 
 .بخشي از امپراطوري اسكندر تبديل گردد

 نزد.  ديني بسيار ابتدائي بود كه به اديان آريائيان هزار سال قبل از آن شباهت داشت      يونانياندين  
آنها هنوز تصور خداي مجرد شكل نگرفته بود و خدايانشان انسانگونه و زميني بودند كه برفراز                          

نسانها توالد و تناسل و جنگ و ستيز ميكردند و خشم و كين و نفرت و                 كوههاي بلند ميزيستند، و مثل ا     
 .داشتند، و حتي ميمردند و نابود ميشدند، يا يكديگر را درجنگها متواري ميكردند يا ميكشتند محبت

مراسم عبادي يونانيان عبارت بود از تعدادي جشن ساليانه كه در اوقات معيني از سال براي                       
رقص و آواز و سرود دسته جمعي و نمايشهاي           . هركدام از شهرها برپا ميشد      مدتي در يك نقطه از        

ساختن مجسمة  . دسته جمعي براي بزرگداشت خدايان، مراسمي بود كه در اين جشنها برگزار ميشد                
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٢٣٣
 بود كه به منظور جلب رضايت        عباداتي اين خدايان انسانگونه از جمله         معابدِ خدايان و تقديم آنها به     

ي معبد در يونان ساخته شد كه مهمترين          شمار براي تقديم قرباني به خدايان     . ميگرفتخدايان انجام   
اين معبد كه توسط تعدادي از جادوگران زن و مرد اداره ميشد طبق يك توافق                  . بود لفيدِآنها معبد   

ن كار متوليان اين معبد بيشتر در اي        . قبائلي به مرور زمان به صورت معبد مركزي يونان درآمده بود              
 و به سؤالهاي آنها دربارة آينده و تصميمهائي          كردهبينيهائي   پيش معبد   خلاصه ميشد كه براي مراجعين    

هركار مهم دسته جمعي كه يونانيان ميخواستند        . كه بايد اتخاذ كنند نظر بدهند و رهنمود ارائه كنند             
غيبگو سؤال ميكردند، و     انجام دهند ابتدا به كاهن معبد دلفي مراجعه ميكردند و دربارة آن از اين                     

غيبگو به تناسب هديه ئي كه دريافت ميكرد و به تناسب شخصيت مراجعه كننده جملاتي را سر هم                      
بندي كرده تحويل ميداد، و چون اين جملات عموما مغلق و نامفهوم بود، نتيجة كار به هرگونه كه بود                    

تي شاه ليديا پس از برافتادن دولت        وق. ميشد با جواب غيبگو تطبيقش داد و غيبگو را راستگو دانست            
ماد به دست كوروش ميخواست به قصد گسترش دادن مرزهاي شرقي كشورش با ايران وارد جنگ                    

غيبگو . باره سؤال كرد   شود، به غيبگوي معبد مراجعه كرد و مقدار زيادي هدايا به او داد و از او در اين                  
. او دولت كوروش را سرنگون خواهد كرد        جوابي خوشايند به كروسوس داد كه معنايش آن بود كه           

 شادمان شد و لشكر بزرگي آراسته به مرزهاي ايران در آسياي               خداي يونيانيان  كروسوس از رهنمودِ  
 از   و ليديا به تسخير كوروش درآمد،        خوردولي وقتي كه دربرابر كوروش شكست         . صغير حمله برد  

 بازگرداند و اورا به يكي از مشاوران مورد      دست اين خدا درخشم شد؛ و چون كوروش آزادي را به او           
اعتماد خويش تبديل كرد، كروسوس قيد و بندهائي كه درروز اسارتش بردست و پايش نهاده بودند را        

به خداي يونانيان بگوئيد كه از فريب دادن من         «: توسط كساني براي معبد دلفي فرستاد و به آنها گفت          
ي كه دولت بزرگ را سرنگون خواهم كرد، ولي آنچه من           چه سودي عايدت شد؟ تو به من وعده داد         

اينها است  . از جنگم برضد كوروش به دست آوردم اين قيد و بندها است كه اكنون براي تو ميفرستم                  
ولي البته متولي معبد دلفي كه همواره ميكوشيد بگويد هرچه گفته سخن خدا               . »من به تو  ة اعتماد   نتيج

ة گناهي است   ن كروسوس گفت به او بگوئيد آنچه برسر تو آمد نتيج            ، به فرستادگا  )وحي بوده (بوده  
او همچنين به كروسوس    .  و اكنون تو كيفرش را پس ميدهي          مرتكب شده بوده است     تربزرگدكه پ 

 ١.حالي كرد كه منظور خدا از يك دولت بزرگ دولت ليديا بوده است و نه ايران

 بود و مردم يونان كه بيش از حد خرافاتي          هميشه پيشگوئيهاي غيبگوي معبد دلفي چنين دوپهلو      
  كه مقصود   رهنمود خدا به كروسوس گفتند      ة؛ چنانكه دربار  حرفهاي او عقيده نشان ميدادند      بودند به 

                                                        
 .٩١ -٩٠ / ١ هرودوت، -١
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٢٣٤
.  ليديا بوده است نه ايران، وكروسوس سخن غيبگو را بد تعبير كرده است                از دولت بزرگ   خدا سخن

يرفتند كه در اثر پيروزي پيروانشان بر آن شهرها وارد آن            در مواردي يونانيان به جنگ خدايان بيگانه م        
هرودوت مينويسد كه   ). يعني عبادتشان بر مردم شهرهاي مغلوب تحميل شده بود          (شهرها شده بودند     

براي اين  . قوم كونيا برآن شدند كه جز خدايان خوشان را نپرستند و خدايان ديگر را از شهرشان برانند                 
ابزار به كنار دريا رفتند و نيزه هايشان را به طرف                شهر با نيزه و جنگ       ة مردان جنگجوي   منظور هم 

 بعد ازآن   .ر شهرشان را ترك كنند     تخدايان بيگانه را تهديد كردند كه هرچه زود          آسمان افراشتند و  
 ١.گفتند كه خدايان بيگانه را از شهرشان اخراج كرده اند

 جشنهاي ديني تئاترهائي در فضاي آزاد بنا        از قرنهاي ششم و پنجم به بعد براي برگزاري مراسم          
در هريك از شهرهاي يونان يك تئاتر وجود         . شد كه عملا محل عبادت و نمايش هنرهاي ديني بود           

 شهر را داشت و درشهرهاي پرجمعيت            مردان بالغ  گنجايش تمام       ق م داشت كه درقرن چهارم     
 از مجسمه سازي گرفته تا      -تيب هنر يوناني  به اين تر  . ميتوانست تا چندين هزار نفر را درخود جاي دهد        

 عملا هنر ديني بود، و چند قرن بعد كه تفكر ديني يونان تحت تأثير عواملي                   -داستانپردازي و نمايش  
به زندگيش ادامه دادتحول يافت به شكل هنرِ صِرف . 

هرچند كه تئوري حكومت دموكراسي را انديشمندان يوناني در آخرين دهه هاي عمر دولت                  
 دموكراسي يوناني ناميده شده است حالتي بود از           آنچه در نوشته هاي تاريخي    هخامنشي نوشتند، ولي     

جداسري شهرهاي يونان در قبال يكديگر كه حاضر نبودند به يك قدرت برتر منطقه ئي گردن نهند، و                  
به نتيجة  هر تلاشي كه هركدام از شهرها براي ايجاد يك دولت سراسري به عمل ميآورد نميتوانست                    

اين امر نتيجة سنن قبيله ئي و        . قطعي برسد، و شهرها كم و بيش استقلال خودشان را حفظ ميكردند               
رقابتها و ستيزهائي بود كه مانع ازآن ميشد كه يونانيان به سروري يك جمع گردن نهند و اتحادي در                      

 . نيرومند تشكيل شودفراگير وميانشان به وجود آيد و دولتي 

مع شهري يونان قرن ششم ق م در هر شهر اعضاي يك قبيلة واحد را تشكيل                  بخش مسلط جوا  
تقسيم كار  . ميداد و در مواردي از دوسه قبيلة خويشاوند كه به مرور زمان تقسيم شده بود تشكيل ميشد                 

 و از اينجهت حكومتهاي شهرهاي يوناني هركدام يك   ،قبيله ئي كهن درجوامع شهري نيز سريان داشت      
با تشريك مساعي و مشورت يكديگر      ) نخبگان جامعه (مفهوم ايرانيش بود كه سران قبيله       كدخدائي به   

 نظامي كه در تاريخ با نام دموكراسيهاي يوناني شناخته شده است چنين نظام                     ٢.آنرا اداره ميكردند   
ر كدخدائي بود كه فقط افراد متنفذ قبائل درآن شركت داشتند و حقوق و امتيازها را با توافق يكديگ                    

                                                        
 .١٧٢ / ١ هرودوت، -١
 .قياصول حكومت آتن، نوشتة ارسطو، ترجمة دكترغلامحسين صدي:  رجوع شود به-٢
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٢٣٥
 اعظم جامعه كه همان برده شدگان بومي بودند از           بخشدرميان خاندانهاي خودشان تقسيم ميكردند و        

 .تمام حقوق انساني محروم نگاه داشته ميشدند

و ماهيگيري و راهزني     ) دشتهاي داخلي  در(زندگي اقتصادي جماعات يوناني را كشاورزي          
از آنجا كه نقل و انتقال كالا از طريق          . شكيل ميداد ت) در زمينهاي ساحلي  (دريائي و نقل و انتقال كالا        

كاران يوناني   نشين بود، كرايه    نشينان يوناني يكي ازراههاي درآمد يونانيان ساحل          دريا توسط ساحل   
درميان بنادر كرانة مديترانه در رفت وآمد بودند، و دراثر همين رفت وآمد با تمدنهاي كهن و شكوفاي      

يافتند، و بسياري ازآنها كه اقامتهاي طولاني در اين مراكز تمدني داشتند                  مصر و فينيقيه آشنائي مي      
مهمترين دستاورد تمدني كه آنها از      . اندوختند و به جامعة خويش منتقل ميكردند       تجارب ارزنده ئي مي  

 براي  .ه اخذ كردند نگارش الفبا بود كه در آينده درگسترش تمدن يوناني نقش عمده ئي ايفا كرد                يفينيق
 هرودوت را ذكر ميكنيم      ةكه بدانيم تمدن مصري تا چه اندازه دريونان نفوذ داشته است، اين جمل                آن

كه تصريح دارد كه تقريبا تمامِ خدايان يوناني از مصر به يونان آورده شدند، و بازرگاني را يونانيها از                      
وني در ارتباط و    آباديهاي يونان تا دوران كوروش بزرگ با كشور مصر فرع           ة   هم ١.مصريها آموختند 

) فرعونِ معاصر كوروش بزرگ   (هرودوت اشاره دارد كه آمازيس       . ازكمكهاي فرعونان بهره ور بودند   
أمين كرد؛ براي اين    به شهرهاي يونان عنايت خاصي داشت؛ او هزينه هاي ساخت معابدي در يونان را ت              

اخت؛ دستور داد براي معابد       معابد موقوفاتي قرار داد؛ براي بازسازي معبد دلفي مبالغ هنگفتي پرد               
مجسمه هاي چوبيني از خودش كه روكش طلا داشت را به             يوناني مجسمه هائي با هزينة او بسازند؛ و        

به مصر    ها براي كارهاي ساختماني معابد      يوناني بسيارييونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛            
؛ و بخشي از ارتش آمازيس را سربازان        زيستندپايتخت مصر مي  از بزرگزادگان يونان در     برخي  ؛  ميرفتند

 اين سخنان نشانگر پيوند بسيار نزديكي است كه يونان با مصر عهد فرعونان                  ٢.يوناني تشكيل ميدادند  
جاي . داشته است؛ و همين امر سبب ميشده كه يونانيها بسياري از ارزشهاي تمدني مصر را اخذ كنند                    

اره شناسي و حكمت را يونانيان از مصريها ياد گرفته بودند         هيچ جدالي نيست كه رياضيات و طب و ست        
غربي علاقه دارند ثابت كنند      ة  هرچند كه نويسندگانِ خودشيفت   . و در اين زمينه مديون مصريها بودند        

كه تمدنِ يوناني يك تمدن قائم به ذات بوده است، اگر كسي بخواهد بگويد آن كسانيكه بعنوان                         
ن بزرگِ يوناني درقرن ششم ق م شناخته شده اند شاگردان مدارس مصري            حكما، رياضيدانان و پزشكا   

حقيقت آنست كه يونانيها آنچه از تجارب فكري و علمي          . وكلداني نبوده اند سخن نابجائي گفته است     
در اين سخن جاي هيچ     . در قرنهاي هفتم و ششم داشتند را از مصر و سپس بابل به دست آورده بودند                 

                                                        
 .١٩٥ و ٥٣ / ٢ -١
 .١٦٨ -١٦٧ / ٣، ٢١٢ -٢٠٩ / ٢ هرودوت، -٢
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٢٣٦
 مصر و بابل درآن روزگار داراي تمدن پيشرفته بودند ولي يونانيان هنوز مراحل                   زيرا. جدالي نيست 

در اينكه متفكران بزرگ يونان با اين دوكشور در ارتباط بوده و به آنجاها . نخستينِ تمدن را مي پيمودند   
ه آمد و رفت داشته اند نشانه هاي بسياري دردست هست كه قابل انكار نيست؛ و حقيقت آنست كه آنچ                 

 .علوم يوناني ناميده شده است بازنويسي علوم مصري وكلداني بوده و نه چيز ديگري

مصر و فينيقيه و     ارتشهاي ليديا و   مزدوري در  منبع مهم درآمدهاي يونانيان كرايه هائي بود كه از       
مزدوري براي ارتشهاي روز يك شغل شريف و پردرآمد براي يونانيان            . سپس ايران دريافت ميداشتند   

 ليديا به   ورده ميشد و در قرنهاي هشتم تا ششم ق م گروههاي زيادي از يونانيان در ارتشهاي مصر                     شم
 ششم قرن   ازاواخراين تجارب   . خدمت مشغول شدند، و ازاين رهگذر تجارب جنگي زيادي اندوختند          

يران سربازان يوناني كه در خدمت ارتش ا       .  قرن چهارم در خدمت ارتش ايران قرار گرفت         ربع اول  تا
اندوختند وآرزوي عظمت يونان به روال ايران را با خودشان  بودند در ايران تجارب نظامي و سياسي مي  

 به شهرهاي خودشان ميبردند و دربارة اين آرزوها داستان و نمايشنامه مينوشتند و شعر ميسرودند، و در                  
 .مايش ميدادند براي حاضران قرائت ميكردند يا نبود جشنهاي دسته جمعي كهمراسم ديني 

 آزادگان عمومي بر بخش اعظم اوقات داري حاكم بر يونان بيكاريِ  ازآنجاكه به سبب نظام برده    
در . تجمعهاي گوناگون به گذران اوقات ميپرداختند       روزهاي زيادي ازسال را در     آزادگانحاكم بود،   

افسانه ها از سرگرميهاي   اين تجمعها تفريحات و سرگرميهاي مختلفي دنبال ميشد، كه نقل داستانها و                 
داستانها و افسانه هاي دلكشي را كه كساني كه درپي كسب نام و نان بودند ميكوشيدند         . ديگر بيشتر بود  

ابداع كنند و در تجمعها نقل كنند و بخوانند و جائزه هائي را كه براي اين منظور درنظر گرفته شده بود                      
نمايش انجاميد و مراسم ديني نيز به          هنر  به ابداعِ  اين وضع به مرور زمان     . به خودشان اختصاص دهند   

گذراننده مرداني   كننده و وقت   در نتيجة اين بيكاري عمومي و تجمعهاي سرگرم       . اين طرز برگزار ميشد   
 شعرخواني، نمايش افسانه ها و   . نام وآوازه  برخوردار گشتند    سخنور ساخته شدند كه درميان يونانيان از       

ه براي نشان دادن مقدار علم و دانش، ازجمله اموري بود كه در اين تجمعها                   داستانها، بحث و مجادل    
در اين  . صورت ميگرفت، و افراد ميكوشيدند كه برتري خودشان را نسبت به ديگران به اثبات برسانند                

ليديا و ايران تجارب تمدني ارزنده ئي         سفرهايشان به مصر و فينيقيه و        ميان كساني هم بودند كه در       
 ديده هايشان در اين سرزمينها تجارب خودشان را نيز بر بازگوئيِميكوشيدند كه علاوه    ه بودند و  اندوخت

 .به يونانيان انتقال دهند و اذهان را براي پذيرش ارزشهاي تمدني پيشرفته آماده سازند

 درجستجوي يك هويت ممتاز بودند وآرزوي عظمت در سرهاي بسياري از                 يونانيان كهچون
  سياسي پا به عرصة اجتماعي نهادند كه در         شماري انديشمند دور ميزد، ازقرن ششم به بعد        انديشمندان  

، ) ق م ٤٧٥ -٥٤٠(هراكليتوس  . تلاش بودند اذهان يونانيان را براي رسيدن به اتحاد آماده سازند                 
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٢٣٧
 -٤٢٨(، افلاطون   ) ق م ٣٥٥ -٤٣٠(، گزينوفون   )م  ق ٣٩٩ -٤٧٠(، سقراط   ) ق م ٤٥٦ -٥٢٥(اسخيليوس  

فعالترين متفكراني بودند كه در جستجوي يك هويت ممتاز براي قوم يوناني فعاليت كردند                )  ق م ٣٤٧
 آسياي صغير ميزيست و      درغربهراكليتوس كه   . و راه رسيدن به عظمت را پيش پاي يونانيان نهادند           

ة معقول   با عقائد ديني ايرانيان آشنا شد و در تلاش ارائة يك عقيد               محسوب ميشد جزو رعاياي ايران    
او همچنين در   . ديني به يونانيان به فعاليت پرداخت و با عقائد بدوي ديني مردم يونان به ستيز برخاست                 

نوشته هايش نوعي همسازي جهاني ملتها را مطرح ساخت كه بازنمائي آرزوي او براي برقراري يك                   
زاري مواجه گرديد و خطري       اما عقايد نوين او ازطرف يونانيان با بي          .نظم جهاني به رهبري يونان بود      

 .كه عقايد او براي دينِ موهوم گراي يونانيان داشت ويرا منفور يونانيان ساخت و تكفير و منزوي گرديد

بود كه ميكوشيد با داستانهاي حماسي روحية عظمت طلبي را در اقوام               نويسنده ئي  اسخيليوس  
مقاوم و بردبارند    كرد كه آنها قومي نيرومند و     او در نوشته هايش به يونانيان تلقين مي      . يوناني پديد آورد  

هويت  دربرابر ايران امتيازاتي دارند كه به آنان حق ميدهد از استقلال سياسي برخوردار باشند و                      و
 كه داستان شكستِ      بود »پارسي ها«ة   مهمترين اثر او در اين زمينه نمايشنام         .خاص خودرا حفظ كنند    

 .نحو دل انگيزي بيان ميكردخشيارشا و پيروزي يونانيان را به 

گزينوفون ميكوشيد كه حكومتگران شهرهاي يونان را با فرهنگ سياسي ايران آشنا سازد و                    
او در اين راه زندگينامة     . شيوة زندگي شاهان و درباريان ايران را به عنوان الگوي برتر به آنان بشناساند              

 ايران   و ارتشيان  و درباريان و بزرگان    و طي آن دربارة آداب و رسوم شاهان           نوشتكوروش بزرگ را    
به تفصيل سخن گفت و براي تلقين فرهنگ سياسي و اجتماعي ايران به اذهان اشراف يوناني تلاش                      

 ايرانيان به يونان منتقل      دربارةة او نيز معلومات ارزنده ئي        نوشت »اَناباسيس« كتاب   .بسيار به عمل آورد    
، تا   را براي القاي فكر سياست عملي به رشتة تحرير درآورد            نينقوا ةبدنبال اينها افلاطون رسال    .ميكرد

 .ة مبتني براتحاد آماده سازديونانيها را به نحوي براي پذيرش فكر ايجاد يك جامع

 ق م چندين متفكر بزرگ پا      ٤ تا اوائل قرن     ٦اين كه دريونان عهد هخامنشي يعني ازاواخر قرن          
 ايجاد هويت و حركت درراه رسيدن به قدرت          ت و تلاشِ  عرصة جامعه نهادند ناشي ازهمين ضرور       به

ارسطو و   انسان وقتي يادگارهاي فكري سوفسطائيان و سقراط و نوشته هاي افلاطون و                  . برتر بود 
 حماسه هاي نويسندگان يوناني ماقبل آنها را مورد مطالعه قرار ميدهد به خوبي متوجه اين ضرورت و                   

راي برقراري يك دولت مقتدر و همه گير در يونان به جائي             تجارب دوسه قرن تلاش ب     . تلاش ميشود 
  و جنگهاي دائم    ق م در پراكندگي سياسي و ناتواني نظامي        ٤ و يونان همچنان تا ربع اول قرن           ،نرسيد

 يافتن راهي به سوي رسيدن به يك نظام مقتدر    در سراسر قرن پنجم متفكران يوناني در تلاشِ       . ميزيست
به نظر ميرسيد كه جز اقناع سياستمردان براي يافتن راه حلي درجهت متشكل               متمركز بودند وچنين     و
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٢٣٨
اين بود كه متفكران بزرگ يونان      . ساية يك دولت نيرومند يوناني هيچ راهي باقي نمانده بود           شدن در 

همينكه با تسلط    . ناپذير دست زدند    قلمي خستگي  پا به ميدان نهادند و در اينراه به تلاش لفظي و                
بر يونان دولت مقتدري در شبه جزيرة بالكان شكل گرفت، اين تلاشهاي ناشي از ضرورت نيز                مقدونيه  

 كه  -به همين دليل است كه ارسطو      . پايان يافت و سيرانديشة سياسي يونان در همانجا متوقف گرديد           
 آخرين انديشمند بزرگ يونان شمرده شد و   -زمان مرگش فقط چند ماه با مرگ اسكندر فاصله داشت         

  ١. مرگ او دوران بزرگان انديشة سياسي يونان به پايان رسيدبا

اينكه سلطة ايران بر يونان در دوران هخامنشي تا چه اندازه بوده در ساية نوشته هاي حماسي                      
اينها چنين القا ميكندكه آتن تنها        ازحقيقتِ دور  و جانبدارانهنوشته هاي  .  ناشناخته مانده است    يونانيان 

اما ترديد نميتوان كرد    . رب شاهنشاهي بود كه ازحوزة سلطة سياسي ايران بيرون بود          مركز تمدني در غ   
كه روابطي كه بين آتن و ايران برقرار بود روابط زيردست و فرادست بود، و بيشتر شهرهاي يوناني طي              

ند كه  آتن و تمام يونان در آنزمان هنوز در حدي نبود          . عهدنامه هائي در زير حمايت ايران قرار داشتند       
بتوانند در سياست جهاني نقشي ايفا كنند، حال آنكه تصميم براي آيندة جهان در پايتخت ايران اتخاذ                   

برآورده بودند كه در راه رسيدن به        در ميان گروه صاحب امتياز آتن شخصيتهاي برجسته ئي سر         . ميشد
ه صحنه نهادند كه     يك شكوفائي تمدني گام برميداشتند؛ و در آتن چهره هاي علمي درخشاني پا ب                  

اينها . تابش خاصي داشتند و دربار ايران با برانگيختن وسائلي ميكوشيد آنها را به خود جذب كند                      
دانش دوستانِ آتني  بسياري از   . عموما دانشمنداني بودند كه علومشان را از مصر يا بابل اخذ كرده بودند             

كلداني بهره ببرند؛ و برخي از آنها در مناطق           از علوم پيشرفتة علماي       بابلبه ايران سفر ميكردند تا در        
آسياي صغير  مختلف ايران سفرهائي ميكردند و با ايران از نزديك آشنائي مييافتند؛ وگروههائي نيز در               

 سالهاي اقامتشان در ايران تجربه هاي بسياري را به         .دولتي ايران بودند  هاي   خدمت ادارات و دستگاه    در
برخي از  . طنشان برميگشتند اين تجربه ها را با خودشان به وطنشان ميبردند           اد و آنها وقتي به و      دآنها مي 

يونانياني كه در خدمت دولت ايران بودند به كارهاي مهمي گماشته ميشدند كه تجربه هاي بزرگي در                  
اندوختند و اين تجربه ها را بعدتر به مردم خودشان انتقال               آشنائي با جهان متمدن مي      و  كشورداري  

 به خدمت نيروي    ة هرودوت به نوشت بود كه   ة يوناني   يك ملوانِ برجست   كارياندي   اسكولاكس .ميدادند
                                                        

در آتن نزد افلاطون تحصيل كرد و چون افلاطون درگذشت به شهر            . فرزند يك پزشك مقدوني دربار فيليپ بود      ارسطو   -١
 حاكم كه دو سال بعد، اين. اسوس در آسياي صغير رفت و نزد حاكم يوناني آن شهر به سمت مشاور سياسي مشغول شد

 و ارسطو به پايتخت مقدونيه برگشت و به عنوان           اعدام شد، در صدد جدائي از ايران برآمده بود، به دستور دربار ايران              
به آتن برگشت و آكادمي را      ارسطو   ق م وقتي آتن به تسخير اسكندر درآمد،          ٣٣٥در سال   . معلم اسكندر گماشته شد   

قدوني در آتن بر پا شد و ارسطو از آتن گريخت و به يك خانواده در شهر بعد از مرگ اسكندر شورش ضد م. تأسيس كرد
 .يوبويا پناه برد و چند ماه بعد درگذشت
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٢٣٩
به فرمان داريوش او . دريائي ايران درآمد و از طرف داريوش مأمور كشف بنادر هند و شرق آفريقا شد        

 در رأس يك هيئت اكتشافي به هند سفر كرد و بعد از آن راهي شرق آفريقا شد و زنگبار را                       بزرگ  
 و در پايان سفر چندساله اش ١كشف كرد و ازراه تنگة باب المندب و درياي سرخ به خليج سوئز رسيد؛           

ترديد او بعدها اين تجربه ها را به كشور خودش برد و مردم                بي. داريوش داد ه  گزارش كشفياتش را ب    
يئتي كه با او بودند چه      ما نميدانيم كه افراد ه    . يونان را با آن بخشهائي از جهان كه ديده بود آشنا كرد            

. كساني بودند، ولي ميتوان گمان كرد كه بسياري از آنها يوناني و از همكاران سابق خود او بوده اند                      
 بود كه مدتي در ايران زيست و چون          بزرگ  از كارمندان دولت ايران در زمان داريوش        ديونيسيوس

 او مورد استفادة كساني چون          اين كتاب پس از     . به يونان برگشت تاريخ جامع ايران را نوشت             
 از كارمندان دولت در     كاروندر همين زمان يوناني ديگري به نام         . گزونوفون و هرودوت قرار گرفت    

اينها و بسياري ديگر وقتي به . ايران بود كه در بازگشت به يونان كتابي راجع به تمدن ايراني تأليف كرد  
نوشتند و همانگونه كه عادت همة متفكران يونان بود، در           يونان برميگشتند ديده ها و شنيده هايشان را مي       

تجمعات ادبي و ديني براي حاضران قرائت ميكردند تا جائزه دريافت كنند و نام درآورند و معروف                     
همين اقدامات سبب ميشد كه تمدن ايراني به طرق گوناگوني به يونان سرايت كند و زندگي                   . گردند

ة ايران تاريخ نگاشت       مهمترين شخصيت يوناني كه دربار         .ازداجتماعي مردم يونان را متحول س         
بود كه سراسر كتابش را به تاريخ شاهنشاهي ايران اختصاص داده و به                 )  ق م ٤٣٠متوفي   (هرودوت

ة ديگر كشورها و اقوام سخن گفته مناسب سخن از تحولات تاريخي مربوط به شاهنشاهي ايران، در بار        
 .نيز ضمن تحولات مربوط به تاريخ ايران آورده استاو تاريخ يونان را حتي . است

ثروت و درخشش دربار ايران به حدي خيره كننده بود كه كمتر انساني در هرجاي جهان كه                     
با اينحال بودند يونانيهاي وارسته ئي مثل       . ميبود ميتوانست در برابر وسوسه هاي آن خويشتنداري كند         

 نقل كرده اند، وقتي داريوش بزرگ از        نوژِيدِ از نوشتة    كه آنگونه كه  ) م  ق ٤٥٧ -٥٤٠ (هراكليتوس
وي دعوت كرد به پايتخت ايران منتقل شود، خاضعانه به شاهنشاه پاسخ داد كه چون ميل به خودنمائي                   

همچنين مسعودي به نقل از جالينوس       . زادگاهش به زندگي ساده  ادامه دهد        ندارد ترجيح ميدهد در    
 را به شوش دعوت كند؛ ولي         بقراط ليديا دستور نوشت كه        ه فرماندار بمينويسد كه شاهنشاه ايران       

 ٢.بقراط از رفتن به ايران خودداري نمود

يونانيان به قدري براي ايران اهميت قائل بودند كه همة تلاشهاي نويسندگانشان در راه اثبات                    

                                                        
  .٤٧ / ٤ هرودوت، -١
 .١٣١ التنبيه والاشراف، -٢
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٢٤٠
بسياري از  . ديك ماهيت برجسته براي يونان تحت تابش ايران قرار ميگرفت و مات و كمرنگ ميش                   

شان را به گونه ئي      نويسندگان بحكم عصبيت قومي خويش كوشيدند كه تأليفات تاريخي و سياسي               
بيارايند كه يونان را يك مركز تمدني رقيب ايران قلمداد كنند ولي در اين راه نتوانستند توفيقي به                         

برتري ايران  ه  ره ئي جز تسليم ب   دست آورند؛ زيرا تمدن يونان اصلا با ايران قابل مقايسه نبود و آنان چا               
وجود داشتند كه   دانشمنداني  درست است كه درآتن و برخي ديگر ازشهرهاي يونان آنزمان             . نداشتند

آوازه شان به اطراف واكناف رسيده بود و برخي از آنها در ايران خدمت ميكردند؛ ولي حقيقت آنست                  
ناني اطراف درياي ايژه فراتر نميرفت، و اين         كه تأثير تمدن يونان درآن هنگام ازحد خودِ شهرهاي يو           

 .درحالي است كه ايران آن روزگار به مفهوم كل خاورميانه بود

آفريدند و كل    در يونان متفكران و هنرمنداني ميزيستند كه براي خودشان علم و ادب و هنر مي                
د شهرهاي كوچك و  لازمة زندگي محدو»آزادي«افتخارشان اين بود كه درطاعت شاه نيستند؛ اينگونه    

در يونان نه يك دولت مقتدر و نه نظام سياسي              . جمعيت بود و نميتوانست مزيتي به شمار برود           كم
  امرش جداسريِ   آنچه در يونان آن روزگار آزادي ناميده ميشد درحقيقتِ            . ركزي وجود داشت   تمم

ديگر بود كه هركدام     هر شهر دربرابر شهرهاي      اعضاي برتر قبائل هرشهر دربرابر يكديگر و جداسريِ        
جمعيتي مثل شهرهاي يونان ميتوانست       اين وضعيت در جوامع كوچك و كم        . براي خودش ميزيست  

قابل تحمل باشد، ولي اگر در ايران چنين وضعيتي بوجود ميآمد جز هرج و مرج و نابساماني نتيجه ئي به      
 -قوانين - دركتاب خويش  اين حقيقت را افلاطون افزون بر يك قرن پس از خشيارشا              . بار نميآورد 

 در يونان نه تنها      جماعات و افراد  مورد بحث قرار داد و ثابت كرد كه نظام كدخدائي و جداسري                   
 .نميتواند مزيتي محسوب گردد بلكه عيب بزرگي هم بشمار ميرود

يونانيان به قدري تحت تأثير شكوه ايران قرار داشتند كه ايرانيان را از نژاد برتر و شاهنشاه را                        
يك ذات همايونبخت همپاية خدايان ميدانستند، كه براي سلطنت كردن برجهان آفريده شده است و                  

كتاب ( نوشته   اسخيليوساين سخن را     . مقدر ازلي درهاي ثروت مادي را بر رويش باز كرده است               
امي گري تعصبي خاص داشته و در رؤياهايش يونانيان كمتوان آن روزگار را اقو  كه در يوناني  )پارسيان

در افسانه هائي كه يونانيان راجع به خانوادة هخامنش ساخته بودند گفته              . نيرومند تصور ميكرده است    
اين عقيده را   . ند و آسمانها همة ثروتها را ارزانيشان داشته است           اميشد كه آنها از تخمة باران زرافشان       

 ميداشتند و داريوش را در        ابراز  و اردشير اول   يونانيان بخصوص در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا         
 چشم - به گمان يونانيهاي بعدي-حد خدايان مورد احترام قرار ميدادند؛ حال آنكه داريوش و خشيارشا

جاذبة شخصيتهاي  . طمع به يونان داشتند و اصولا ميبايست از آنان نفرت داشته باشند و بدگوئي كنند                 
. جز ستايش بگويند  چيزي  ونانيان دربارة آنها      مانع از آن بود كه ي         و اردشير اول    داريوش و خشيارشا  
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٢٤١
 »شاه بزرگ « يا    »شاه شاهان «، شاهنشاه هخامنشي را        نوشتندحتي بعد ازآنها يونانياني كه تاريخ            

اين امر نشان ميدهد كه ).  ميدادند»زئوس«و اين لقبي بود كه يونانيان به بزرگترين خدايشان  (ميخواندند  
 داشتند ران و مشروعيت شاهنشاه به عنوان بزرگترين رهبر جهاني اعتراف         يونانيان در آنزمان به برتري اي     

 .و حتي براي شاهنشاه ايران نوعي تقدس قائل بودند

نويسندگان يوناني آن روزگاران هرچه دربارة امتياز تمدن خودشان در برابر ايران نوشته باشند،                
.  از فلك سياسي ايران خارج نبود        يونان سرزميني بود كه كم و بيش تحت نفوذ ايران قرار داشت و                

 در ارتش ايران    )بيش از دوقرن  ( ق م    تا ربع اول قرن چهارم     ازاواخر قرن ششم  لشكرهاي مزدور يوناني    
 تن از صنعتگران و پيشه وران و مهندسان و پزشكان يوناني در ايران                 هميشه دهها خدمت ميكردند و     

 - پسر كهترش كوروش  پي درگذشت داريوش دوم   اواخر قرن پنجم ق م وقتي در      در. مشغول كار بودند  
سپاه بخشي از  ١ در صدد حصول تخت و تاج پدر در برابر برادرش اردشير به پاخاست،                -شهريار ليديا 

به دنبال  . جذب ارتش شده بودند   تي ازآتن   اورا سربازاني تشكيل ميدادند كه از خاك اصلي يونان و ح          
وناني او به قتل آمدند و بااينحال ده هزارتن ازآنها            شكست كوروش كهتر شمار بسياري از سربازان ي         

سرپرست   فرماندهي اين مزدوران بي     كه گزينوفون  آتني به نام   از فيلسوفان همراه يكي    زنده دررفتند و  
 گريختند و از آنجا خودشان را به شهري كه اكنون             )طرابزون (تراپيزونت شده را به دست گرفت، به      

 و در آنجا باز به خدمت فرمانرواي ايراني شهر               ،رساندند) ب تركيه درغر(اسكودار خوانده ميشود     
اگر جز همين يك نمونه در دست ما نبود، باز همين نمونه كافي بود كه به مقدار نفوذ سياسي   . درآمدند

ايران در يونان پي ببريم و متوجه شويم كه ادعاي نويسندگان يوناني براي اثبات برتري يونانيان در برابر      
 .ن عهد هخامنشي تا چه اندازه ميتوانسته است درست بوده باشدايرا

اينها نه به يونان    .  و فاضل بودند شكي نيست      دانشور ور در اينكه برخي ازيونانيان مردمي انديشه      
بلكه به كل جهان بشريت تعلق دارند، و بدون شك تجارب علمي و فكريشان را نيز بدايتا و از درون                       

مصر وكلده   پيش ازآنها خورشيد تابناك علم و انديشه در           . رده بوده اند خاك يونان به دست نياو      
ميدرخشيد و ما اطلاع داريم كه روابط مردم يونان با اين مراكز تمدني روابطي بسيار نزديك بوده                        

 جهان  جزشان عادت نداشته اند بتوانند جهاني          قوميخودشيفتگي  هرچند كه يونانيان بحكم       . است
 و همواره كوشيده اند كه خودشان را محور آفرينش قلمداد كنند و همة دانشها و                    خودشان را ببينند،  

 كه  ينيقي ساكن دريونان   از بزرگان كلده ئي و ف     شماريارزشها را مختص خودشان بدانند، ولي نامهاي         
جسته گريخته در نوشته هاي يونانيان آن روزگار به ميان آمده است، خود دليل اقتباس مردم يونان از                     

                                                        
 . در اينباره پائينتر سخن خواهيم داشت-١
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٢٤٢
البته همين اقتباس نيز درخور ستايش است و اهميت يونانيان در آنست كه نه               . لوم روزگار بوده است   ع

 .تنها علوم بشري را حفظ كردند بلكه با فعاليتهاي علمي خويش به آن غنا بخشيدند

مصر اخذ كرده بودند،       بابل و   علوم و فنون خودشان را از        صرفنظر از اينكه دانشمندان يوناني     
زمينه هاي انديشة علمي زمان را به رشتة        تماميِ   آنها.  ارزشمند بود  بسياري كه آنان انجام دادند       كارهائ

كاري كه آنها در نگارش تاريخ انجام دادند براي          . تحرير درآوردند وآثارشان براي بشريت باقي ماند       
اد ميدانيم مديون   آنچه ما ازتاريخ هخامنشي و حتي م       . ما ايرانيان بيش از هرملت ديگري سودمند بود         

 درحدِاگر نه اينها بودند معلومات ما نسبت به دوران پرشكوه هخامنشي                 . هستيمي  نويسندگان يونان 
 هاي گلي كوچكي كه در      سنگنبشته هاي پراكنده ئي محدود ميشد كه دردل كوهها برجا مانده يا لوح             

  شده است  نوشتهيني يهودان   حفاريهاي تخت جمشيد به دست آمده اند، و يا نوشته هائي كه دركتاب د            
يعني ما همينقدر ميدانستيم كه داريوش يك پادشاهي بوده كه زماني در ايران               . )و عموما افسانه است   (

 يا اينكه كوروش يك پادشاهي بوده كه         ؛حكومت ميكرده وكشورهاي بسياري را گشوده بوده است         
 و ازكتاب يهودان      . است  برگردانده  به كشورشان   بابل را گرفته و اسرائيليها را از اسارت رهانيده              

 كه كشورهاي   »اَحشَويروش«ميدانستيم كه درزماني از تاريخ يك شاهي در ايران وجود داشته به نام                  
تاريخمان محصور ميشد به مجموعة روايات         ة دانسته هاي ما از    بقي. بسياري را فتح كرده بوده است       

ا زماني كه نوشته هاي يونانيان كشف و ترجمه نشده          واقعا هم ت  (آمده بودند   اساطيري كه در شاهنامه ها     
 اما اين يونانيان بودند ).بود، تاريخ ايران باستان را ما همان ميدانستيم كه در شاهنامه ها بازتاب يافته بوند          

داشتند، و بخاطر احترامي كه براي ايرانيان قائل           و تمدن ايراني      كه بخاطر علاقة وافري كه به ايران        
ه نوشته را دربارة ايران براي ما برجا نهادند و اين نوشته ها بود كه فروغي تابناك برآن دوره    بودند، آنهم 

از اينجهت ما واقعا    . از تاريخ ما افكنده و جوانب بسياري از تاريخ ما را روشن و شناسا ساخته است                    
يم و همواره از آنها به       را مديون اين نويسندگان يوناني ميدانيم و بايد پاس احترامشان را نگاه بدار              خود

ة تحرير درآورد    درميانِ همه هرودوت كه تاريخِ ايران را درعهد اردشير اول به رشت                 .نيكي ياد كنيم  
 مان راجع به ماد و سپس كوروش و      مقام ممتازي نزد ايرانيان دارد، و ما بخش اعظم دانسته هاي تاريخي          

تاريخ ايران وجهان در « كه كتابش درحقيقت مبه دست آورده اي  داريوش وخشيارشا را از اين بزرگمرد     
 . است»عهد كوروش و داريوش و خشيارشا و اردشير اول
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